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با اتمام نمایشــگاه عکس »به نام زیتون« شامل 
عکس‌های حســین مرصادی از عملیات »نصر 2« و 
آزادسازی نبل و الزهرا، این عکس‌ها در شهرستان‌ها 

و مراکز استان‌ها نیز به نمایش در می‌آیند. 
به گزارش خبرنگار کیهان، در این نمایشگاه از 27 مرداد 
تا ششــم شهریور 45 عکس ثبت شده درباره این عملیات 

مهم در حوزه هنری به نمایش درآمد. 
پس از پایان زمان برگزاری این نمایشــگاه، قرار اســت 
عکس‌های »به نام زیتون« در ســایر شهرستان‌ها و مراکز 

استان‌ها نیز به نمایش در بیایند. 
حسین مرصادی، درباره این عکس‌ها توضیح داد: به‌طور 
قطع، آیندگان قضاوت خواهند کرد که شهدای مدافع حرم 
چه انســان‌های بزرگی هســتند و چه خدمتی به بشریت 
می‌کنند. اما آن‌ها در غربت و مظلومیت شــهید می‌شوند. 
از خیلی از شــهدای دفاع مقدس عکس‌هایــی به یادگار 
مانده است. اما از شهدای مدافع حرم عکس‌های کمی ثبت 
می‌شود. نهایت این اســت که در محل شهادت و از ابدان 
مطهر آن‌ها عکس موبایلی گرفته می‌شود. به همین دلیل 
هم عکاسی از این گونه عملیات‌ها دارای ارزش مستندسازی 

و ثبت تاریخ است.
وی افزود: اما متأسفانه واقعیت این است که عکاس‌ها در 
این زمینه نه حمایت معنوی می‌شــوند و نه مادی. یکی از 
مشکلات بزرگی که عکاس‌ها دارند این است که نمی‌دانند 

چگونه باید خود را به آن مناطق برسانند.
 مرصادی گفت: اغلب عکاس‌هایی که به سوریه می‌روند، 
مجبورند که خودشان هزینه بپردازند. مثلا یکی از دوستان 
عکاســی که اخیرا به سوریه رفته، مجبور شده تا ماشین و 

لنز خودش را بفروشد تا بتواند هزینه لازم را تأمین کند.
 خود من هم که درگیر برگزاری این نمایشــگاه بودم، 
حقیقتا هیچ کس کمک نکرد. حتی انجمن عکاسان انقلاب و 
دفاع مقدس هم حمایت نکرد. نهایتا به حوزه هنری رسیدیم 

که آنجا هم مشکلات خاص خودش را داشت. 

با غلبــه فضای مجــازی به 
ابزار سرگرمی  اصلی‌ترین  عنوان 
در نســل جدید، نادیده گرفتن 
زیر‌ســاخت‌های فرهنگ خطری 
جــدی بــه حســاب می‌آیــد.

اگــر حرکت فرهنگــی مثبت و 
ســازنده مقابل جریــان مجازی 
در نظر گرفته نشــود باید منتظر 
تخریب ذهن‌ها شد. توجه به زیر 
ساختهای فرهنگی و احیا کردن 
آنها باعث می‌شود تا ما با آگاهی 

اقتصــاد مقاومتــی و ولنگاری 
فرهنگی، گرچه مفاهیمی به ظاهر 
جدا از هم هســتند، اما در فعالیت 
فرهنگی و رسانه‌ای، این دو مفهوم، 
دو روی یک ســکه هستند. به ویژه 
در صداوسیما. یعنی در رسانه ملی، 
بــدون توجه به اقتصــاد مقاومتی، 
نمی‌توان در برابر ولنگاری فرهنگی 
ایستاد و همچنین بدون رفع ولنگاری 
فرهنگی، نمی‌توان به ترویج اقتصاد 

مقاومتی پرداخت.
عنوان ســال جدید، گرچه در 
نــگاه اول تنها یک امر اقتصادی به 
نظر می‌رسد، اما »اقتصاد مقاومتی« 
وقتی قرار اســت از یــک آرمان و 
عنوان تبدیل به اقدام و عمل شود، 
باید تبدیل به فرهنگ شــود. بدون 
تردید، فرهنگ، هنر، رسانه، سیاست، 
اقتصاد، امنیــت و… جزایری جدا 
از یکدیگر نیســتند، بلکه همه این 
عرصه‌ها در مکانیسمی تعاملی، یک 
نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهند. 
به طوری کــه هر یک از حوزه‌های 
اقتصاد و سیاست و امنیت و فرهنگ 
و… با یکدیگر همبستگی داشته و با 
تاثیرگذاری متقابل بر یکدیگر، سمت 
و ســو و کم و کیف جامعه را حالت 

می‌دهند. 
در این فرایند، فرهنگ و هنر و به 
ویژه رسانه‌ها، نقش استحکام بخشی 
را ایفــا می‌کنند. اگــر جهت‌گیری 
فرهنگی کشــور مغایر بــا اقتصاد 
مقاومتی باشد، سایر حوزه‌ها نیز در 
عملی ساختن این آرمان، سست و 

کند می‌شوند. اما چگونه؟
 یک اثر سینمایی و تلویزیونی 
زمانی می‌تواند در خدمت آرمان‌های 
ملــی و دینی کشــورمان، از جمله 
اقتصاد مقاومتــی قرار بگیرد که به 
اعتلای روحی و روانی مخاطب خود 
و تهییج روحیــه آرمانگرایانه مردم 
کمک کند و این میسر نمی‌شود مگر 
با پالایش ساختاری و زیباشناختی 
آثار. یعنی از یک طرف باید ابتذال و 
سطحی گرایی و سیاه نمایی و تظاهر 
به روشــنفکری در فیلم‌ها تضعیف 
شــود و در مقابل، ارزش‌های دینی 
و عدالت خواهی و استکبارستیزی 
و وطن دوستی و معنویت و اخلاق 
در فرم و ســاختار زیباشــناختی 
فیلم‌ها تجلــی یابد. این موضوع در 
می‌یابد.  بیشتری  اهمیت  تلویزیون 
چون این رســانه ملــی هم اکنون 
پیشانی اصلی جبهه دفاع در جنگ 
نرم و هجوم فرکانس‌های دشمنان 

هنرهای آئینی، ناجی فرهنگ
 از غرق شدن در فضای مجازی

صداوسیما ، اقتصاد مقاومتی، 
ولنگاری فرهنگی

کشورمان است.
نکته قابل تأمل این اســت که 
یکــی از اهداف بانیان شــبکه‌های 
ماهواره‌ای بیگانه، سرگرم کردن ما 
به خنثی‌سازی برنامه‌های آن هاست. 
مثلا رســانه ملی ما را وادار کنند تا 
برای دور کردن مردم از برنامه‌های 
ماهواره ای، به سمت عوام زدگی و 
افزایش ابتذال بــرود. این در حالی 
اســت که برای ایمن شدن در برابر 
این تندبادها باید در مسیر خودمان 

حرکــت کنیم و به تقویت پایه‌های 
فرهنگ بومی و ملی بپردازیم. صدا 
و سیما باید از بازی در زمین دشمن 
پرهیز کند و دچار این فریب نشود 
که برای شکســت دادن شبکه‌های 
بیگانه به دام تقلیــد و کپی کاری 
از روی دســت برنامه‌هــای غربی 

سقوط کند.
موثر  برای حضور  صداوســیما 
در میــدان جنگ فرهنگی، چاره‌ای 
جز توســعه کیفی و تجلی بخشی 
به هویت و فرهنگ اصیل و شریف 
ایرانی و اســامی، به شکلی نافذ و 
در ساختاری زیبا و حرفه‌ای ندارد. 
اگر رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی 
بتوانند میان نسل جوان و فرهنگ 
بومی کشورمان پیوند بیشتری ایجاد 
کنند، در آن صورت هیچ تهاجمی از 
سوی بدخواهان کارساز نخواهد بود. 

راهکاری که می‌توان آن را مقاومت 
فرهنگی و رسانه‌ای نامتقارن نامید؛ 
یعنی با کمترین امکانات و سرمایه 
ممکن و بیشتر از طریق تحکیم اتحاد 
ملی و اتکا بر اقتدار روانی و فرهنگی، 
در برابر سیل هجوم گسترده دشمن 

ایستادگی کنیم.
این موضوع از آنجا مهم به نظر 
می‌رسد که صداوسیما و به خصوص 
رســانه  پرمخاطب‌ترین  تلویزیون، 
کشور اســت و نفوذ و تأثیرگذاری 

آن بــا هیچ رســانه دیگــری قابل 
مقایسه نیســت. همه مردم، روزانه 
چندین ســاعت از وقت خود را پای 
تلویزیون و گاهی رادیو می‌گذرانند. 
این واقعیت، مسئولیت رسانه ملی را 

زیاد کرده است.
فرهنگی  ویروس‌های  با  مبارزه 
در صداوسیما دو وجه دارد؛ ایجابی و 
سلبی. وجه ایجابی مبارزه با ولنگاری 
فرهنگی در صداوسیما، توجه بیشتر 
بــه فعالان فرهنگی متعهد اســت. 
می‌گوینــد، بهتریــن راه برای نفی 
تاریکی، جلا دادن به روشنایی است. 
این سخن در عرصه فرهنگی بیشتر 
نمــود دارد. بهترین راه برای تقابل 
با آثار هنــری و هنرمندان مبتذل، 
بها دادن به هنرمندان درســتکار و 

تحسین محصولات آن هاست. 
اما وجه دیگــر این مبارزه، کار 

سلبی است. یعنی همزمان با تقدیر 
از تولیدات فرهنگی مثبت و ارزشمند 
بایــد فعالیت‌هــای فرهنگی منفی 
را تخریــب کرد.صداوســیما بنا بر 
ملاحظاتی، در ایــن زمینه کم کار 
اســت. به ندرت پیــش می‌آید که 
در برنامه‌هــای فرهنگــی و هنری 
صداوسیما، به نقد بی‌محابا و بی‌پرده 
تولیدات مبتذل پرداخته شود. به جز 
برنامه »هفت« که گاهی به انتقاد از 
این نوع محصولات می‌پردازد، سایر 

برنامه‌هایی که موضوع آنها فرهنگ 
و هنــر اســت، یا در مقابــل آثار و 
جریان‌های فرهنگی فرومایه سکوت 
می‌کنند و یا اصلا در خدمت چنین 
برنامه‌هایی هســتند. خنثی زدگی 
یکی از عوامل زمینه ســاز ولنگاری 

فرهنگی است.
علاوه بر این‌ها، خود محصولات 
صداوســیما نیز باید دافــع و نافی 
ولنگاری باشــند. بطور طبیعی، هر 
چقــدر که برنامه‌های صداوســیما 
-به ویژه برنامه‌های ســرگرم‌کننده 
و جذاب- فاخر‌تــر و دارای عمق و 
باشند، می‌توانند  محتوای بیشتری 
ذائقه مخاطب را به سمت محصولات 
فرهنگــی و هنری اصیل و ســالم 
ســوق دهند. پخش بیــش از حد 
تبلیغات  بی‌مایــه،  موســیقی‌های 
بازرگانی، ســریال‌های ســطحی و 
هالیوودی،  فیلم‌هــای  بی‌کیفیت، 
تریبون دادن بــه چهره‌های هنری 
ناباب و ... از جمله مواردی هســتند 
که می‌توانند به ولنگاری فرهنگی در 
جامعه دامن بزنند و در صداوسیما 

هم اتفاق می‌افتند.
یکی از مهم‌تریــن ابزارها برای 
تقابل صداوسیما با ولنگاری فرهنگی، 
افزایش خلاقیت و نوآوری در برنامه 
هاســت. این خلاقیــت باید هم در 
ســاختار برنامه‌ها اتفاق بیفتد و هم 
در محتوای آن ها. این مسئله درباره 
گروه‌های مذهبی و معارفی اهمیت 
بیشتری می‌یابد. چنانچه این گروه‌ها 
در تولیدات خود دست به ابتکاراتی 
بزننــد که مخاطب را مجذوب خود 
کند، حتمــا بخشــی از معضلات 

فرهنگی جامعه ترمیم می‌شود. 

حسین کارگر

 نمایشگاه عکس‌های
 آزادی نبل و الزهرا

در شهرستان‌ها برگزار می‌شود

و توانایی کامل در جنگ نرم فعال 
باشــیم. بدون تردید بهترین راه 
مقابله با جنبه‌های منفی فضای 
مجازی و تهاجم فرهنگی، توجه 
بــه فرهنگ و آیین‌هــای زیبای 
اســامی- ایرانی ازجمله، تعزیه،  

پرده خوانی و نقالی است. 
توجه هر چه بیشتر به بزرگان 
دین در قالب فعالیت‌های هنری 
همچون تعزیه و پرده خوانی و....

خود بســتری را جهت آشنایی 
با فرهنگ اصیل اســامی برای 
نسل کودک، نوجوان  و جوان ما 
فراهم می‌کند. همچنان که يکي 
از دلايل رنگ‌باختگي هويت در 
فرهنگ، همين نا‌آگاهی با  چنین 
ميراثی است.توجه به چنین هنر 
ارزشــی که در چهار چوب هنر 
آیینی و  ســنتی جای می‌گیرد، 

مســتقیم یا غیرمستقیم نگاه ما 
را به هنری دینی سوق می‌دهد. 
شــخصیت‌های این هنر، انزجار 
خــود را بــه قدرتهای زشــت و 
پلید جهنمی نشــان می‌دهند و 
به دنبال حق و عدالت و داداری 
هســتند که از آنها حمایت کند. 
این هنر ارزشی و مقدس در واقع 
تنها هنری است که بستری مهیا 
می‌کند که نه تنهــا مخاطب را 
از خــود دور نمی‌کند بلکه خود 

مخاطب به هنرمند تبدیل شده 
و در بستر کلی کار قرار می‌گیرد. 
و با خط داستان به دنبال حق و 
ناحق، مظلوم و ظالم، اولیا و اشقیا 
در تکاپو و چالش قرار می‌گیرد. 
هنر پرده‌خوانی، هنری منحصر به 
فرد است که توسط نقالان، نسل 
به نسل منتقل شده .تصاویر ریز و 
درشتی از کربلا تا تصاویر تخیلی 
و فانتزی،ویــا ترکیبی از تصاویر 
حیوان و انسان، که در نقش پرده 
در کنار یکدیگر به زیبایی مصور 
شده‌اند در کناراصول و ارزش‌های 
انســانی و باورهای عامیانه باعث 

جذابیت این هنر شده است.
قصه‌ها و روایت در پرده خوانی 
و نقل نقــالان و انعکاس آن در 
هنر تعزیه این گونه نیســت که 
همه به واقعه کربلا محدود باشد، 

بلکه می‌توانــد از حدیث »عالم 
زر« شروع شود تا حدیث »عالم 
اولیا،  انبیا،  قیامت«،  زندگانــی 
زندگانــی پیامبر اســام، واقعه 
کربلا و حوادثی چون، معجزات، 
قصه‌های ملی، رستم و سهراب، 
سیاووش، سلطان محمود و ایاز، 
و یا قصــه »یوســف و زلیخا«، 
»ســلیمان و بلقیس« و... در این 
هنر ارزشــی جان و شکل گرفته 
است، در واقع رفته رفته قصه‌های 

عرفانی و ملی هم وارد این هنر شد 
و جان و شکل دیگری در همان 
چهار چوب اصلی خودپیدا کرد. 

لازم به توضیح اســت که در 
گذشــته‌ای نه چندان دور وجود 
قهوه‌خانه‌ها برای عرضه نمایش‌های 
ملی و آیینی بود و با شرایط روز، 
آنها را عرضــه می‌کردند. در یک 
دوره‌ای مــا قهوه‌خانه‌های بزرگی 
داشتیم، تلویزیون و سینما نبود، 
پاتوق خیلــی از مردم قهوه خانه 
بــود که به دلایل مختلف به آنجا 
می‌رفتند، یک نقال هم می‌آمد و 
نقل می‌خواند. این هنر دیرپا با این 
سابقه که حائز اهمیت هم هست 
وقتی که قهوه خانه‌ای نیست باید 
شــرایط عرضــه اش تغییر کند، 
حداقل باید مکان‌هایی ویژه اجرای 
این گونه نمایش‌ها داشته باشیم. 

در بسیاری از کشورهای جهان نیز 
توجه به هنرها و آیین‌های سنتی 
بار دیگر اهمیت یافته و با نگاه تازه 

به آنها می‌پردازند.
یکی از مواردی که متاسفانه با 
بی‌محلی مواجه شده عدم آموزش 
است که باعث گوشه گیری این 
هنر شده است.با توجه به این  امر 
مهــم، زمانی که به اجبار از تئاتر 
کانون خداحافظی کردم، دغدغه 
چنیــن کار ارزشــی در ذهن و 
جانم ماند تا اینکه در قالب طرح 
و ایــده‌ای نو به بهانه بازی رنگها 
در میــدان تعزیه ایــن مورد در 
جایگاهــی چون تجربیات کانون 
پرورش فکری کودکان ونوجوانان 
آماده کار شد و خوشبختانه نتیجه  
هم حاصل شــد. نگاه آموزش و 
یــاد‌آوری از هنــری ناملموس و 
میراثی گرانقدر و فضای رنگ‌ها 
جذابیت خاصی بــرای مدعوین 
کــودک و نوجوان و جــوان ما 
حاصل کرد.اگر به این نکته توجه 
کنیم که سنین کودکی و نوجوانی 
توأم با رشد و بالندگی جسمی و 
روحی بچه‌هاست و همان طور که 
خوراک مناسب در تقویت جسم 
آنها نقش دارد، برخی خوراک‌های 
روحــی و روانی در قالب آموزش 
و اکتســاب باید به کــودکان و 

نوجوانان  و جوانان داده شود.
با دقــت در احوالات کودک 
و نوجوان بــا این موضوع مواجه 
می‌شویم که بچه‌ها بیشتر راغب 
هســتند آموزش‌ها و اکتسابات 
زندگی خــود را از طریق تصویر، 
عملکرد و گویش به دست بیاورند، 
راهــی مؤثــر که آنهــا را در راه 
کشــف و شهود ناشــناخته‌های 
پیرامون‌شان موفق می‌کند، بدون 
آنکه مواجه بــا کلام و نصیحتی 

مستقیم باشند. 
توجه بــه هنرهای دیداری و 
شــنیداری همچون هنر نمایش 
می‌توانــد در بیان غیرمســتقیم 
از مهارت‌های زندگی  بســیاری 
که قادر است کودک و نوجوان را 
برای آینده‌ای موفق و تأثیرگذار 
مسلح کند، نقش تعیین‌کننده‌ای 
دارد. توجه و اهمیت‌و استفاده از 
احادیث و مبانی اخلاق و حکمت 
اســامی آموزش مجموعه‌ای از 
مفاهیم دینی از دریچه چنین هنر 

بسیار حائز اهمیت است.
مهدوی

كودتاي 28 مرداد 1332 هجري شمســي همچنان که در عرصه 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران تأثیر گذاشت، عرصه فرهنگ و 

هنر را نیز تحت الشعاع خود قرار داد.
ماجراي ملي شــدن صنعت نفت مي‌توانســت به لحاظ فرهنگي 
پايه‌گذار و اشاعه بخش روحيه استكبار‌ستيزي نه فقط در داخل ايران 
بلكه در كل منطقه آسیای غربی كه در آن اياَم تحت نفوذ بريتانيا به 
حساب مي‌آمد شود. از اين رو، پس از به سرانجام رسيدن كودتاي ننگين 
28 مرداد، عمال وطنی دولت انگلستان، ورودي همه جانبه به عرصه 
مطبوعات ، فرهنگ و به ويژه سينما به عنوان تاثيرگذارترين رسانه آن 
زمان داشتند. از جمله برادران رشيديان كه نويسنده كتاب »كودتاي 
28 مرداد« )انتشارات روايت فتح( از نقش فوق العاده تأثيرگذار آنان با 

رمز نرن و سيلي در جريان كودتا ياد ميك‌ند که چندي بعد از محاكمه 
مصدق، استوديو تئاتر ركس را راه اندازي كردند. آنها همچنین با تشويق 
دكتر كوشــان موج دوم سينماي ايران را پس از كودتا با ساخت انواع 
فيلم‌هاي غيراخلاقي به اصطلاح فارسي رقم زدند. و يا ابراهيم گلستان 
كه با ساخت فيلم »خشت و آينه« سر و صداي زيادي به پا كرد و حتي 
به نوعي از ناحيه روشنفكران هم پدر معنوي سينماي موج نو ايران نيز 
لقب گرفت. وي كه از نيروهاي رده بالاي كنسرســيوم هم به حساب 
مي آمد با بودجه اي كه پس از كودتا از شركت نفتي رويال داچ شل 

دريافت کرد، كمپاني گلستان فيلم را بنا نهاد. 
یکی از نکات بســیار مهم و البتــه مغفول مانده در گذرگاه تاريخ 
ورود بهائيان به ســينما پس از كودتا، حضور افراد ثروتمند و صاحب 
نفوذي چون مهدي ميثاقيه، امين اميني و هژبر يزداني بود که ساخت 
فيلم‌هاي فاسدی همچون »محلل« از اقدامات آنان در ضديت با اسلام و 
مردم مسلمان ايران به حساب مي‌آمد. در واقع مأموريت اصلي سينماي 
ايران پس از كودتاي 28 مرداد تهيه فيلم‌هاي به اصطلاح  فارسي با 
محوريت كافه، رقاصه، خانه فســاد، مشروب‌خوري، بزن بزن و دعوا، 
لودگــي، آوازخواني و... بود. هدف جریان فرهنگی و هنری ایران بعد 
از کودتا، به ویژه در عرصه ســینما آن بــود تا جوانان دهه 40 و 50 
به جاي پرســش از نحوه برگزاري انتخابات فرمايشي مجلس شوراي 
ملي ، فســاد گسترده دســتگاه اجرايي و اعضاء هيئت دولت، تنظيم 
قراردادهاي خفت‌بار نفتي با شــركت هاي آمركيايي، كاپيتولاسیون، 
روابط غير‌قانوني با رژيم اشــغالگر قدس، قاچاق گسترده مواد مخدر 

توسط دربار و سناتورها و .... به الواطي در كافه و دانسينگ‌ها ، قمارخانه 
و كازينوها ، مراكز فحشا و خانه هاي فساد و پارتي‌هاي شبانه متل‌قو 

مشغول باشند.
مصاحبه مفصل سعيد كنگراني بازيگر نقش اول فيلم مستهجن »در 
امتداد شب« با مجله عصر‌انديشه در تاريخ دهم شهريور 1394 به خوبي 
پرده از اسرار بسياري از رازهاي مربوط به سينماي ايران پس از كودتاي 
28 مرداد برمي‌دارد و حقايقي تكان دهنده را از ابتذال سازماني‌افته در 
سينماي پيش از انقلاب افشا مي‌سازد. به ویژه آنجا كه مي‌گويد: »وقتي 
سيســتمي مي‌خواهد فسادي را طبق دستور يا دكتريني وارد فرهنگ 
سرزمينش كند، سينماي آن هم، فيلم ساخته شده توسط آربي آوانسيان 
مي شود كه در آن كي بازيگر زن را عريان مي كند؛ كاري كه تا پيش از 

اين هرگز سابقه نداشت. دقيقأ دست‌هايي در كار بود كه در آن دختر‌هاي 
فراري را كه قبلأ وارد سيستم روسپي‌گري مي‌شدند وارد سينما كنند. 
كمپاني‌هاي موسيقي و دفاتر فيلمسازي نيز با هم در اين زمينه به شدت 
رقابت ميك‌ردند و هر وقت كه هويدا به ســندكياي فيلمسازان مي‌رفت 

همه متوجه مي‌شدند كه دستور از بالا صادر شده است.«
 جالب است وقتي كه خبرنگار سوال مي كند سند شما از بابت اين 
ادعا چيست؟ پاسخ مي‌دهد كه »سند خود من هستم و فقط در كي 
مورد خودم ديدم كه عباس شــباويز در آريانا فيلم براي رضاموتوري 
دختري 16 ساله را از پدرش به مبلغ هفت هزار تومان به شرط اينكه 
در قرارداد بپذيرد كه باكره نبوده خريداري كرد و با وي قرارداد بست. 
البته بيان اين مطالب آن هم از جانب فردي كه خود نيز سرتا پا در آن 
فساد غرق بود در كنار كتاب خاطرات پروين غفاري كه قبل از مرگش 
در تهران به چاپ رسيد مشتي كوچك از خروار جنايت فرهنگي رژيم 
فاسد پهلوي به ويژه در زمان سلطنت محمد رضا به حساب مي‌آيد.«
 بنابراين ديگر مي‌توان ادعا كرد كه با کودتای 28 مرداد، سینمای 
به اصطلاح فارســی، هدفي جز ريشــهك‌ني باورها و اعتقادات اصيل 
ملــت ايران در صيانت از مذهب اســام ناب محمدي)ص( و روحيه 
استكبار‌ستيزي به خصوص در برابر آمركيا و انگليس نداشت. صد‌البته 
كه با پيروزي انقلاب اسلامي اين جریان شوم قطع شد، اما متأسفانه 
ريشهك‌ن نشد. چرا كه هنوز هم پس از سي و هشت سال، دنباله‌روهاي 
آن طرز تفكر، این بار با نام لباس روشنفكري در سینمای ایران جولان 

می‌دهند. 

به گزارش شــبکه اطلاع‌رســانی راه دانا؛ به نقل از 
پایگاه خبــری تحلیلی طنین یاس، شــبکه ماهواره‌ای 
»جم«، شبکه‌ای که روزی با پخش سریال‌های ترکیه‌ای 
خبرســاز بود و امروز با پیوستن بازیگرانی که سراب این 
شبکه را باور کرده‌اند دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. هر 
چند که موضوع پیوستن بازیگرانی که در ایران آنچنان 
مطرح نبوده و یا برای بازی در فیلم‌های ایرانی پیشنهاد 
مناسبی نداشتند به این شبکه داستان پر غصه‌ای است 
کــه باید مورد تحلیل و موشــکافی عمیق قرار گیرد اما 
افشــاگری بی‌سابقه مدیر تولید شبکه ماهواره‌ای »جم« 
تیر خلاص برای همه کسانی است که قبله آمال خود را 

در این شبکه‌ها جست‌وجو می‌کنند!
مدیر تولید این شــبکه در اظهــار نظری که عمق 
اســتراتژی و برنامه‌ریزی دشــمنان نظام  را برای نهاد 
خانواده و زنان ایران اســامی نشــان می‌دهد اینگونه 
می‌گوید:»کسانی که با ‌GEM همکاری می‌کنند باید قید 

همسرشان را بزنند!«
خبرها حاکی از آن است که کارکنانی که با این شبکه 
همکاری می‌کنند، پــس از مدتی باید در میهمانی‌های 
شبانه سعید کریمیان و خواهرش سعیده کریمیان شرکت 
کنند و زمانی که مدت ویزای این افراد در ترکیه به پایان 
می‌رسد،‌ برای تسهیل در امر اسکان و اقامت ترکیه به آنان 
پیشــنهاد می‌شود که از اسلام دست بردارند و مسیحی 

شوند تا بتوانند راحت‌تر پناهنده شوند!
به راســتی گردانندگان اصلی این شبکه چه اهداف 
پنهانی را در سر می‌پرورانند و برای مخاطبان هدف خود 
چه برنامه ای در سر دارند؟! مطلبی که باید هر چه بیشتر 
بدان پرداخت و ابعاد آن را از زوایای مختلف مورد نقد و 
بررســی قرار داد. جِم‏، مجموعه شبکه‌های تلویزیونی به 
زبان فارسی، کردی و دری است که از شهر دبی در امارات 

متحده عربی پخش می‌شود.
 این شــبکه یکی از شــبکه‌های تلویزیونی »گروه 
موسیقی و سرگرمی عمومی« است. محتوای برنامه‌های 
این شبکه تلویزیونی را فیلم‌های سینمایی، مجموعه‌ها و 
سریال‌های تلویزیونی، مستندهای تلویزیونی، برنامه‌های 
آموزشی، انیمیشن و سایر برنامه‌های سرگرم‌کننده جهان 

تشکیل می‌دهند.
 »گروه موسیقی و ســرگرمی عمومی« دفاتری در 
شــهرهای دوبی، لندن، کوالالامپور و لس‌آنجلس دارد و 
عمده فعالیت خود را بر تغییر سبک زندگی ایرانی‌ها قرار 
داد. شبکه جِم جزو اولین شبکه‌های ماهواره‌ای ‌است که 
اساس کار خود را بر سبک زندگی گذاشته ‌است. با روی 
کار آمدن شــبکه فارسی وان رابطه این شبکه با جِم نیز 
بســیار مساعد شد و سارا رهبری به عنوان مهره کلیدی 
فارسی وان به صورت همزمان در شبکه جِم نیز مشغول 

به کار شــد و حتی گفته می‌شود مرداک نیز بخشی از 
سهام جم را خریداری کرد.

این شبکه پس از چند سال فعالیت در زمینه موسیقی 
و سرگرمی، کانال دیگری برای پخش سریال راه‌اندازی 
کرد که بر خلاف فارســی وان که از فیلم‌های آمریکای 
لاتین اســتفاده می‌کرد پخش فیلم‌های ترکیه‌ای را در 
دستور کار خود قرار داد. عشق ممنوع، ازل، عشق و جزا، 
حریم ســلطان، عمر گل لاله و... از جمله ســریال‌هایی 
بودند که مخاطبان زیادی را جذب کردند و نام شــبکه 
»جم‌تی‌وی« را بر سر زبان‌ها انداختند. همه این اتفاقات 
سبب شد تا شبکه جم ناگهان رشد کند و تعداد شبکه‌های 

خود را به 10 شبکه افزایش داد. برنامه‌های تلویزیون جِم 
همراه با زیرنویس و یا دوبله فارســی پخش می‌شوند. از 
ســعید کریمیان به عنوان موسس و مدیر اصلی شبکه 

جم نام برده می‌شود.
 مضمون و محتوای 

سریال‌های شبکه جم
نگاهی به سریال‌های پرمخاطب شبکه ماهواره‌ای جم، 
همچون »عشق ممنوع«، »عشق و جزا«، »ایزل«، »عمر 
گل لاله«، »از بوسه تا عشق«، »حریم سلطان«، »کوزی 
گونی« و ... ما را به این نتیجه می‌رســاند که میان این 
سریال‌ها از نظر مضمون و محتوا، نقاط اشتراک فراوانی 
وجــود دارد. وجود این نقاط اشــتراک تصادفی نبوده و 
طبیعتا اصلی‌ترین دلیل انتخاب و پخش آن‌ها از ســوی 
شبکه‌های ماهواره‌ای جم بوده است. این نقاط اشتراک 
عبارتند از: زندگی اشــرافی/ خیانت/ فرزند نامشــروع/ 

مثلث عشقی

نقش سریال در پیشبرد اهداف
 شبکه‌ جِم

چنانچه پیشتر گفته شد شــبکه‌ ‌ماهواره‌ای جِم 
از قالب برنامه‌های نمایشــی به ویژه سریال در جذب 
مخاطب و همچنین تحصیل اهداف فرهنگی اجتماعی 
سیاسی خود بهره می‌برد و موفقیت این شبکه در جذب 
مخاطب حاکی از اســتفاده ابزاری قدرتمند )سریال( 
است. بی‌دلیل نیست که در میان دهها شبکه فارسی 
زبانی که نمایش ســریال را در کنداکتور خود جای 
داده و از این رســانه قدرتمنــد در جذب مخاطب و 
انتقال مفاهیم و سبک زندگی به وی سود می‌جویند، 

دوازده شبکه اختصاصی فیلم و سریال به زبان فارسی 
وجــود دارد که به صورت تمام وقت )24 ســاعته(، 
مستمر و پیوسته صدها فیلم سینمایی و ده‌ها سریال 
را در هزاران قسمت به سوی چشمان مخاطب ایرانی 

گسیل می‌دارند.
چنانچه شــبکه جِم‌تی‌وی به اختصاصی سریال 
شــهرت یافته اســت. تا‌کنون بیــش از چهل و یک 
عنوان ســریال در قالب هشت هزار قسمت سریال به 
زبان فارسی تهیه یا دوبله شده و از این شبکه پخش 
شــده ‌است. که در مقایسه با شــبکه‌های ماهواره‌ای 
مشــابه در زمینه پخش سریال پیشتاز است. بررسی 
کمی و کیفی سریال‌های شبکه ماهواره‌ای مورد نظر 
در نخســتین فصل ســال 1393، نشان می‌دهد که 
دســت‌اندرکاران تهیه و پخش این ســریال‌ها هدفی 
فراتــر از جذب مخاطب را دنبال نموده‌اند که به نظر 
می‌رســد تاثیرگذاری بر قشــر زنان جامعه به عنوان 

مخاطبان همیشگی این سریال‌ها یکی از این اهداف 
بوده اســت. البته با افزایش کمی سریا‌ل‌های پخش 
شده رشد قابل ملاحظه‌ای نیز از نظر کیفی مشاهده 
می‌شــود. تحلیل محتوا و بررسی‌های صورت گرفته 
در خصوص اثرســنجی محتوایی این آثار، پیامد‌های 
منفی این سریال‌ها را بر خانواده‌های ایرانی بخصوص 
زنان مشخص می‌سازد. )پیشاهنگ، 1393، ص 34(

تأسیس یک شبکه جدید سریال در بهار 1393، در 
جهت همین حرکت ارزیابی شده و به عنوان اقدامی در 
خصوص توسعه کمیّ و کیفی این جریان رسانه‌ای دیده 
می‌شود. شبکه جدید جِم بالیوود، شبکه اختصاصی گروه 
جِم برای نمایش فیلم‌ها و سریال‌های هندی همراه با 
دوبله فارســی است که پخش آن از ابتدای اردیبهشت 
ماه سال گذشته آغاز شده است. نکته قابل توجه و مهم 
در این اقدام، خیل کثیر سریال‌هایی است که نقش اول 
آن به زنان داده شده است. نقش کلیدی زنان در قریب 
به اتفاق ســریال‌ها، نکته‌ای است که وقتی به آمار آن 
نگاه می‌کنیم نمی‌توانیم به سادگی از مقابل آن بگذریم.
فهرست و نمودار زیر سریال‌هایی را نشان می‌دهد 
کــه نقش اول آن را یک زن بر عهده داشــته یا زنان 
نقشی کلیدی در داستان سریال و پیشبرد آن دارند.

این نمودار نمایانگر نگاه ســازندگان و انتخابگران 
این سریال‌ها در برخورد با مسئله زن می‌باشد. از میان 
ســریال‌های پخش شده در سال جاری و تنها در فصل 
بهار، نقش اول یک سوم سریال‌ها در اختیار زنان بوده 
و در 36 درصد دیگر از سریال‌هایی که نقش اول آن با 
زنان نبوده اســت، ولی زنان نقشی کلیدی و اساسی در 
پیشبرد داستانی سریال داشته و بخش قابل توجهی از 
سریال، تصویر‌کننده نقش و حضور آنان بوده است. در 31 
درصد باقی مانده از سریال‌های بهاری ماهواره نیز، گرچه 
نقش اصلی یا نقش‌های کلیدی داستان در دست زنان 
نبوده اســت ولی بدون شک این سریال‌ها نیز از حضور 
زنان و نقش‌آفرینی آنان بی‌بهره نبوده‌اند. )‌همان منبع(
مقصــود از این آمار، کشــف و درکِ توجه فراوان 
رسانه‌های فارســی زبان به زنان در جامعه مخاطبان 
رسانه است. بی‌شــک تأثیر‌‌گذاری بر زنان و دختران 
ایرانی یکی از این اهداف بوده تا به اشکال مختلف برای 
آنان الگوســازی کرده و در قالب داستان و برنامه‌های 
نمایشی، سبک زندگی او را به شیوه خود تنظیم نماید. 
این نشان می‌دهد که باید با نگاهی دقیق و موشکافانه، 
الگوی برخاسته از شبکه‌های ماهواره‌ای برای زن ایرانی 

را بازشناسی کرده و مورد تحلیل قرار داد.
به امید روزی که زنان ایران اســامی با شناخت 
دقیق از این اهداف پشت پرده به آسانی خود را طعمه 

بازی دشمنان  نظام  نسازند.

پشت پرده جذب بازیگران زن به »شبکه جم« 
سمیرا خطیب‌زاده
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